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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که سقط جنین به عنوان اول حرام است، اما گفتیم ی موارد استثنای دارد که مورد اول از این موارد
استثنا در جای است که مادر اطمینان دارد که اگر این جنین بماند تلف مشود. در اینجا دو فرض قبل ولوج الروح و بعد ولوج

رود. یکنیم. در قبل ولوج الروح با توجه به ادله متعددی گفتیم سقط جایز است و این حرمت از بین م الروح را باید بررس
دلیل قاعده تزاحم بود که در جلسه گذشته توضیح دادیم، اما دلیل دوم قاعده اضطرار است.

بررس قاعده «اضطرار» در جواز سقط جنین قبل از ولوج روح

اتاین دلیل در ما نحن فیه لازم است ن دلیل دوم بر جواز اسقاط جنین قبل ولوج الروح قاعده اضطرار است. پیش از بررس
درباره این قاعده ذکر کنیم. در فقه ما فقها به قاعده اضطرار زیاد استدلال مکنند، گاه مگویند «للاضطرار»، گاه هم

مگویند «لقاعدة الاضطرار».

مدرک قاعده اضطرار

مدرک قاعده اضطرار ادله اربعه است: قرآن، سنت، عقل و اجماع.

الف. دلیل اول: آیات

از جمله آیات که دلالت بر این قاعده دارد عبارتند از:

1. آیه 173 سوره بقره

(يمحر غَفُور هنَّ الا هلَيع ثْما ادٍ فَلاع لا و اغب رغَي طُراض نفَم هرِ الغَيل بِه لها ام نْزِيرِ والْخ ملَح و الدَّم تَةَ ويالْم ملَيع مرا حنَّما)

میته، دم، گوشت خوک، آنچه برای غیر خدا قرار داده شده (مثل قربان که برای بتها مکردند) جزء محرمات است، حال اگر
کس اضطرار به اکل میته یا اضطرار به شرب دم، لحم خنزیر و یا آنچه اسم خدا بر او برده نشده پیدا کرد گناه بر او نیست

البته «غیر باغ و لا عادٍ». در تفسیر «باغ» و «عاد» اختلاف است.
واژه «باغ» و «عاد» در روایات و کلمات فقها
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«باغ» در بعض از روایات و کلمات فقها یعن «من یطلب الصید لهواً»؛ کس که برای تفریح صید انجام مدهد نه برای
خوراک زن و بچه و عیالش، صید لهوی از مواردی است که نماز در آن تمام است. «عاد» یعن سارق. بعضها «باغ» را به

«من خرج عل الامام» معنا کردند؛ یعن کس که «خرج عل الامام» بمیرد اگر اضطرار هم پیدا کرد حق خوردن گوشت میته و
دم ندارد. برخ «عاد» را نیز غیر از سارق معنا کردند؛ یعن کس که «یتجاوز و یأکل اکثر من حاجته»؛ یعن بیش از آنچه که

باید بخورد مخورد، برای اینکه زنده بماند با ی لقمه هم زنده مماند ول دائماً از این میته بخورد، این شخص «یأکل أکثر من
حاجته». آیه مفرماید: «فمن اضطر... فلا اثم علیه»، گناه نیست و حرام هم نیست، «إن اله غفور رحیم».

2. آیه 3 سوره مائده

لاا عبالس لكا ام ةُ ويحالنَّط ةُ وِيدتَرالْم قُوذَةُ ووالْم قَةُ ونْخَنالْم و بِه هرِ الغَيل لها ام نْزِيرِ والْخ ملَح و الدَّم تَةُ ويالْم ملَيع تِمرح)
مونِ الْياخْشَو و مهتَخْشَو فَلا مدِين نوا مفَرك الَّذِين سئي موالْي قسف مذٰل مزْلاوا بِامتَقْسنْ تَسا بِ والنُّص َلع ا ذُبِحم و تُميا ذَكم

غَفُور هنَّ الفَا ثْم ٍفانتَجم رغَي ةصخْمم ف طُراض ندِيناً فَم ملاسا مَل يتضر و تمعن ملَيع تمتْما و مَدِين مَل لْتمكا
[1](يمحر

طبق این آیه شریفه اگر کس در ی گرسن قرار گرفت و اضطرار پیدا کرد متواند از میته و امثال آن استفاده کند.

3. آیه 119 سوره انعام

(و ما لَم الا تَاكلُوا مما ذُكر اسم اله علَيه و قَدْ فَصل لَم ما حرم علَيم الا ما اضطُرِرتُم الَيه و انَّ كثيراً لَيضلُّونَ بِاهوائهِم بِغَيرِ
[2](تَدِينعبِالْم لَمعا وكَ هبنَّ را لْمع

در این آیه نیز «ما اضطررتم» استثنا مشود.

جمعبندی آیات

طبق این آیات، قاعده این است که «الاضطرار رافع للحرمة»؛ اضطرار حرمت را از بین مبرد، «رافع للاثم»؛ آن گناه بودن و
عقوبت داشتن را از بین مبرد. اگر انسان در فرض اضطرار ی از این امور را انجام داد رافع حرمت است. بعد ی قاعده

کل از آن استفاده مشود؛ یعن نمتوانیم بوئیم فقط اضطرار به اکل میته رافع حرام است، بله اضطرار حرام را از بین
مبرد، خواه در اکل میته باشد یا در ارتاب حرام دیری، مثلا زن اضطرار دارد برای مداوا، بدن خودش را به دکتر نامحرم

نشان بدهد و چارهای ندارد، قاعده اضطرار مگوید مانع ندارد. البته در مسئله تداوی و اینکه اجنب لمس و نظر مکند، آن
مواضع که نظر به آن «من دون ریبة» هم حرام است اضطرار این حرمت را برمدارد.

بنابراین از این آیات قاعده به دست مآید، نه اینکه بوئیم فقط دلیل داریم در اکل میته، بله در بسیاری از موارد اضطرار رافع
باید بایستد اما در حال قیام باید به ی اگر کس کنند، مثلام م است. برای نمونه، در باب عبادات نیز به اضطرار تمسح

چیزی تیه بدهد، اضطرار مگوید اشال ندارد یا کس که عاجز از قیام است متواند بایستد و دستش را روی وسیله یا شانه
وقت شود؛ یعناز دایره محرمات هم خارج م ذارد تا استقرار پیدا کند. در عبادات، در معاملات و در محرمات، حتب کس

در فقه موارد اضطرار را مراجعه کنید در خود عبادات فراوان داریم، در معاملات هم فراوان داریم و محرمات هم که اصلا مورد
این آیات است.



بنابراین از این آیات دو الغای خصوصیت مشود:

اولا، میته و دم و امثال آن خصوصیت ندارد، مخصوصاً آیه 119 انعام که مگوید: «و قد فصل لم ما حرم علیم»؛ هر چه که
بر شما حرام شده «الا ما اضطررتم إلیه»؛ یعن «الاضطرار رافع للحرمة».

ثانیاً، تعدی به عبادات و معاملات است که بعض جاها اضطرار رافع وجوب است؛ یعن ی واجب را برمدارد مثل عجز از
قیام.

ب. دلیل دوم: روایات

روایات نیز از آیات گرفته شده است. از جمله این روایات عبارت است از:

لرِيضِ هالْم نع (عليهالسلام هدِ البا عبا لْتاس) :يرٍ قَالصب ِبا نةَ عاعمس نع نيسح نالَةَ عفَض نيدٍ ععس نب نيسالْح نع و
نمل لَّهحقَدْ ا و ا هال مرا حمم ءَش سلَي ا وهرغَي نْدَهع ساً لَيطَرضونَ منْ يا ا  فَقَال هلَيدَ عجسئاً فَيةُ شَيارالْم كُ لَهستُم

[3].هلَيا طُراض

در روایت دیری، تعبیر عجیبتری آمده است:

طُراض نعليهالسلام م ادِقالص قَال :قَال ةمادِرِ الْحتَابِ نَوك ف يحي ندَ بمحا ندِ بمحم نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمحم
[4].رافك وفَه وتمي َّتكَ حذَل نئاً مشَي لكاي نْزِيرِ فَلَمالْخ ملَح و الدَّم و تَةيالْم َلا

یعن اگر کس مضطر به خوردن میته است و مقدسبازی در بیاورد و بوید من نمخورم تا اینکه بمیرد، کافر است! البته مراد
از کفر در این روایت، مسلّماً کفر اعتقادی نیست، اما بالأخره ی حرام است.

مشرک در عبادت این است که در کنار خدا کس بت را بپرستد، البته روایت از مرسلات صدوق است که ما مطلقا مرسلات
صدوق را معتبر مدانیم (در مقابل دو قول دیر، ی این است که مرسلات صدوق مطلقا معتبر نیست و ی قول هم تفصیل
بین «روِی» و «قال» است)، مر اینه بوئیم اضطرار ی عامل بیرون است که بر انسان حاکم مشود و لذا انسان همیشه

«اضطر» است نه اینکه خودش اضطرار پیدا کرده است.

اضطرار دو نوع است: ی وقت خودم خود را مضطر مکنم مشود «إضطَر»، شاید آیه مگوید: کس که اضطرار بر او
تحمیل شده یعن عوامل بیرون «اُضطُر»، اما اگر من بروم وسط ی بیابان که نه آب و نه غذا است و فقط میته است من به
اختیار خودم اضطرار پیدا کردم و به صورت معلوم باید خوانده شود، بعید هم نیست! اما «اُضطُر»؛ یعن عامل بیرون سبب

شود؛ یعن ب اختیار در ی شرایط قرار گرفت که اضطرار بر او تحمیل شد و او محوم به اضطرار شد.

ج. دلیل سوم: عقل

محقق اردبیل در مجمع الفائده[5] به عقل هم استدلال کرده و مگوید: اضطرار رافع برای حرمت است، الآن ی کس که باید
.گوید: تو باید این گوشت خوک را بخوری و جانت را حفظ کنذره گوشت خوک بخورد تا محفوظ بماند، عقل م ی



د. دلیل چهارم: اجماع

مرحوم نراق[6] و صاحب جواهر[7] به اجماع تمس کردهاند، منته کسان که مگویند اجماع مدرک به درد نمخورد مسلم
این اجماع عنوان مدرک را دارد. صاحب جواهر غیر از این ادله برای اضطرار به «لاضرر»، «لاحرج» و قاعده «یسر» («یرید

اله بم الیسر و لا یرید بم العسر»[8]) هم تمس کرده است. همچنین به قاعده اینکه دین ما دین سمحه و سهله است هم
تمس کرده است.

ه چیزی که لابدّ منه است، انسان باید این میته را بخورد یا گاهاین ته شایان ذکر آن است که معنای لغوی اضطرار یعنن
اوقات اضطرار را به احتیاج هم معنا کردند، قیودی هم دارد.

جمعبندی ادله

برای «لاحرج» به قاعده اضطرار تمس کردیم؛ یعن حرج و اضطرار متلازمان هستند، جای که حرج هست اضطرار است،
جای که اضطرار است حرج هم هست، این تساوی بینشان هست. لذا نمشود بوئیم ی جای اضطرار داریم و حرج نداریم یا
یجا حرج داریم و اضطرار نداریم، اینها متساویان هستند و ما در خود ادله «لاحرج» رساله «لاحرج»، خود ادله اضطرار قرار

دادیم، اما صاحب جواهر ادله «لاحرج» را («ما جعل علیم ف الدین من حرج») دین حرج نیست، اگر ی چیزی حرام شد
بوئیم در همه شرایط، در همه خصوصیات بر تو حرام است این حرج مشود و باید در ی فرض های مثل فرض اضطرار

از حرمت خارج شود.

حرج را مشهور فقها به «مشقةٌ لا تتحمل عادتاً»، مگویند مساوی با اضطرار است، ول در هیچ کتاب لغت حرج را به
«لاتتحمل» پیدا نمکنید، این در عبارت فقها آمده و عجیب این است که بعض جاها این قید را مآورند و برخ جاها

فتوای ی (قدسسره) به تبع اینکه در لغت حرج مطلق المشقه است چه قابل تحمل باشد یا نباشد، حتآورند. امام خمیننم
هم مدهند بر همین اساس و مفرماید: اگر کس در صبح زمستان بخواهد از اتاقش برود داخل حیاط وضو بیرد و برای

پوستش ی مشقت دارد، لازم نیست برود و تیمم کند، فقهای دیر این را نمگویند، آنها مگویند این مشقةٌ لا تتحمل نیست،
باید برود وضو بیرد. اگر مشقت عادی به این نحو باشد با اضطرار فرق پیدا مکند، ول مشقةٌ «لا تتحمل عادتاً» با اضطرار

ی است.

شروط تحقق اضطرار

برای اضطرار چند شرط وجود دارد:

1. ی عدم ممدوحه است؛ یعن اضطرار در جای است که آدم راه دیری نداشته باشد و الا این عنوان اضطرار برایش صدق
نمکند، مرحوم خوئ این شرط را در منهاج دارند.

2. شرط دوم این است که ی خطری باشد، خطر جان، مال، عرض و امثال آن باشد. اینجا همان بحث مآید که خوف خطر
در فقه به منزله یقین به خطر است. سال گذشته در کتاب الحج این بحث را مطرح کردیم و ابداع ریشهاش را محقق خوئ است

که مفرماید: در فقه، شارع با خوف عقلائ از خطر معامله یقین و اطمینان به خطر را کرده است.

3. شرط سوم از این آیه استفاده شد که «فمن اضطر غیر باغ و لا عادٍ».



بنابراین ی قاعدهای داریم به نام «اضطرار» که هم ادله روای، هم قرآن، هم عقل و هم اجماع بیان شد و دایرهاش اختصاص
به محرمات هم ندارد. در ما نحن فیه مگوئیم این جنین که الآن در شم مادر است و اطمینان دارد که اگر این بماند مادر را از

بین مبرد و قبل ولوج الروح، پس این اضطرار به سقط او پیدا مکند، اسقاط جنین در اینجا متعلق برای اضطرار است،
اضطرار به سقط پیدا مکند «فیجوز سقطه». پس دلیل اول که همان قاعده تزاحم شد و دلیل دوم این اضطرار شد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1] . ترجمه: گوشت مردار، و خون، و گوشت خوك، و حيوانات كه به غير نام خدا ذبح شوند، و حيوانات خفه شده، و به زجر
كشته شده، و آنها كه بر اثر پرتشدن از بلندى بميرند، و آنها كه به ضرب شاخ حيوان ديرى مرده باشند، و باقيمانده صيد

حيوان درنده‐مر آنه(بموقع به آن حيوان برسيد، و) آن را سرببريد‐ و حيوانات كه روى بتها(يا در برابر آنها) ذبح مشوند،
(همه) بر شما حرام شده است؛ و(همچنين) قسمت كردن گوشت حيوان به وسيله چوبههاى تير مخصوص بخت آزماي؛ تمام
اين اعمال، فسق و گناه است‐امروز، كافران از(زوال) آيين شما،مأيوس شدند؛ بنا بر اين، از آنها نترسيد! و از(مخالفت) من

بترسيد! امروز، دين شما را كامل كردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسلام را به عنوان آيين(جاودان) شما پذيرفتم‐
اما آنها كه در حال گرسن، دستشان به غذاى ديرى نرسد، و متمايل به گناه نباشند، (مانع ندارد كه از گوشتهاى ممنوع

بخورند؛) خداوند، آمرزنده و مهربان است.
[2] . ترجمه: چرا از چيزها[ گوشتها]ي كه نام خدا بر آنها برده شده نمخوريد؟! در حال كه(خداوند) آنچه را بر شما حرام

بوده، بيان كرده است! مر اينه ناچار باشيد؛ (كه در اين صورت، خوردن از گوشت آن حيوانات جايز است.) و بسيارى از
مردم، به خاطر هوى و هوس و بدانش، (ديران را) گمراه مسازند؛ و پروردگارت، تجاوزكاران را بهتر مشناسد.
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